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مجموعة كم نظير فارسي در زمينة علوم
على صفرى آق قلعه
مجموعة 1418 كتابخانة دانشگاه استانبول از مجموعه هاي 
كم نظير در زمينة علوم به زبان فارسي است. از اين مجموعه 
سال ها پيش به همت و تدبير زنده ياد مجتبي مينوي فيلمي 
براي كتابخانة مركزي دانشگاه تهران تهيه شد كه اكنون به 

شمارة 254 در آن مجموعه نگهداري مي شود.
و  نسخه پردازي  از  شاخص  نمونه اي  مجموعه  اين 
كتاب آرايي دورة تيموريان است كه در آرايش آن نهايت 
زيبايي  از  جداي  اما  است؛  رفته  كار  به  زيبايي  و  هنر 
ظاهري نسخه، شش اثر مهم با موضوعاتي در زمينة علوم 
اسلامي در آن جاي گرفته كه هر كدام از آنها مي تواند به 

تنهايي يك نسخة ارزشمند محسوب شود.
در  تنها  اثر  شش  اين  كه  اينجاست  توجه  قابل  نكتة 
245 برگ كتابت شده است. آثار موجود در اين مجموعه 
در متن و حاشية نسخه كتابت شده و مشخصات آنها به 
تا  2پ  از  متن،  (در  روضةالمنجمين   .1 است:  ذيل  قرار 
الاعوام (در حاشيه،  از 2پ تا 92ر)؛  108پ)؛ 2. احكام 
245پ)؛  تا  109پ  از  متن،  (در  ايلخاني  زيج   .3
4. برهان الكفايه (در حاشيه، از 109پ تا 203پ)؛ 5. في 
علم البيطره در يك صفحه (در حاشيه، 203ر)؛ 6. كتاب 

بازنامه [روميان] (در حاشيه، از 203پ تا 210پ).
پيش از اين، زنده ياد محمدتقي دانش پژوه اين نسخه 
دانشگاه  مركزي  كتابخانة  ميكروفيلم هاي  فهرست  در  را 
پنج  و  داده  قرار  بررسي  مورد   (444 ص   ،1 (ج  تهران 
شناسايي و  بازنامه)  مجموعه را (غير از  اثر  شش  اثر از 
و  سبحاني  توفيق  دكتر  نيز  آن  از  پس  كرده اند.  معرفي 

فارسي  خطي  نسخه هاي  فهرست  در  آق سو  حسام الدين 
كتابخانة دانشگاه استانبول (ص 617) چهار اثر مجموعه 

را شناسايي و معرفي كردند.
انجامة نسخه در 108پ ناخوانا و مخدوش است اما 
انجامه اي كه در پايان متن بازنامه (210پ) نوشته شده، 

كاملاً خوانا است و چنين خوانده مي شود:
«تمّ الكتاب بعون االله الملك الوهّاب و الصلوة و السلام 
علي خير خلقه محمد آله الطيبين و عترته الطاهرين و سلّم 
في يوم الاربعا سابع عشر صفر ختم بالخير و  تسليماً كثيراً 

الظفر سنة اربع عشر و ثمانمائة»
عنوان چهار اثر از شش اثر فوق (يعني روضةالمنجمين، 
ما  براي  الكفايه)  برهان  و  ايلخاني  زيج  الاعوام،  احكام 
شناخته شده است و از دو اثرِ ناشناخته، يكي همان رسالة 
يك صفحه اي بيطره است كه احتمالاً از يك اثر بزرگ تر 
كه  ديديم  لازم  بازنامه  مورد  در  اما  است.  شده  برداشته 

توضيحاتي را بيفزاييم.

«كتاب  متن  خود  و  نسخه  سرلوحة  در  اثر  عنوان 
عنواني  مي تواند  متن  آغازين  عبارات  اما  است  بازنامه» 
دقيق تر را در اختيار ما بگذارد: «اما بعد: اين كتاب بازنامه، 
حكماء اهلِ روم كرده اند اندر وصف بازها و صفتِ لون ها 
و دردها و داروها. و چون تمام كردند، با هديهاي ديگر 

پيش كسري بن قباد [فرستادند]...»
به  كهن  بازنامه هاي  از  تعدادي  عناوين  كه  مي دانيم 
است.  شده  خوانده  بدانها  منتسب  اقليم  و  شهرها  همراه 
براي نمونه بازنامة روميان، بازنامة تركان و غيره. چنانكه 
در عبارت آغازين اين نسخه مشاهده مي كنيم، اين اثر به 
روميان منسوب شده است. با اين مقدمه، نمي دانم كه آيا 
مي توان متن حاضر را «بازنامة روميان» ناميد يا خير در 
اين صورت آيا اين نوشته همان متني نيست كه ابوالحسن 
بازنامة  كتاب  در  (393ـ493ق)  نسوي  احمد  بن  علي 
خويش از آن ياد كرده است؟ (نك: «فهرست كتاب هاي 

صيد و شكار» در آن كتاب، ص 205).
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كه  چرا  است  دشوار  زمينه  اين  در  داوري  عجالتاً 
نسوي در چند مورد معدود و آن هم اشاره وار از بازنامة 
احتمال  اين  نادرستي  يا  درستي  است.  كرده  ياد  روميان 
دارد  ديگر  بازنامه هاي  با  مقابله  و  بيشتر  بررسي  به  نياز 
مسلم  آنچه  اما  نرسيد).  قطعي  نتيجة  به  ما  (مقابله هاي 
است اينكه تاريخ نگارش اين اثر مربوط به زماني پيش 
از 814 هجري (= تاريخ پايان كتابت نسخه) خواهد بود. 
اما چقدر پيش تر؟ به گمان نويسندة اين سطور، اين زمان 
مي تواند حداقل دو سده پيش از تاريخ فوق الذكر باشد و 
قرائن متني نيز اين حدس را تا حدودي تأييد مي كند. ما 
پس از اين به ذكر يكي از عبارات متن خواهيم پرداخت 
اما پيش از آن يادآور مي شويم كه گويا نسخه اي كه اين 
اثر از روي آن استنساخ شده، داراي مشكلاتي بوده است 
گسيخته  يكبارگي  به  متن  ميانة  در  كلام  رشتة  كه  چرا 
يا  افتادگي  عنها  منقول  نسخة  صفحات  گويي  مي شود؛ 

جابجايي داشته است. 
اما عبارتي از اين متن:  

«فصل: و ديگر گفته اند كه چون باز را شپشه درافتد 
و خواهند كه بگيرند، بايد كه پارة پنبة زدة سفيد بگيرند 
و  گيرند  دست  بر  را  باز  پس  و  دربندند  باز  گردنِ  به  و 
كلوخي دو سه بيارند و به آتش گرم كنند سخت؛ پس 
دردي خمر قدري بران كلوخ ها ريزند و باز را به نزديك 
آن كلوخ ها برند تا آن بخار كلوخ ...[افتادگي در نسخه] و 
گفته اند كه چون باز را به كريز بري و خواهي كه به مدت 
سه روز همه پرها و بال ها بيفكند و دراز نكشد بي زياني 
كه باز را رسد و فربه گردد سخت، بايد كه دشبة ميشينه 
بگيري از دشبدهايي كه در حلقوم باشد ــ آن جايگاه كه 
سير  دشپدها  بدان  را  باز  روز  سه  ــ  بكشند  را  گوسفند 
مي كن و هيچ چيز ندهي او را درين سه روز مگر همين 

دشبدها؛ پرها و بالها بيندازد و فربه گردد.»
اين  در  كه  يافت  بتوان  را  مجموعه اي  كمتر  شايد 
ارزشمند  متون  از  تعداد  اين  صفحات،  از  اندك  شمار 
فارسي را در خود جاي داده باشد. از سويي با توجه به 
اينكه هيچكدام از آثار موجود در اين مجموعه ــ غير از 
روضةالمنجمين ــ تاكنون به چاپ نرسيده است و گمان 
نمي رود كه برخي از آنها به اين زودي ها به چاپ برسد، 
مي توان گفت كه اين نسخه گزينه اي بسيار مطلوب براي 

چاپ عكسي محسوب شود.

كشف يك نسخة خطي منحصر به نام

مختصر اشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت
محمود فاضل يزدي مطلق
شيخ ابواسحاق ابراهيم بن نوبخت1 از اكابر قدماي علما و 
متكلمين اماميه در نيمة اول سدة چهارم2 هجرى، معاصر 
ابوالحسين  320ق)،  (م:  رازي  زكرياي  محمدبن  ابوبكر 
علم الهدي  و  436ق)  (م:  معتزلي  بصري  علي  محمدبن 
سيد مرتضي (م: 436ق)، كه اين دو متكلم بزرگ، برخي 

آراء ابن نوبخت را قبول و بعضي را رد كرده اند.
از جمله آثار ابن نوبخت در زمينة كلام يكي كتاب 
الابتهاج3 است و ديگري كتاب الياقوت يا فص الياقوت4 كه 
در اصول علم كلام است و از مشهورترين و قديمي ترين 

كتاب هاي كلامي شيعي مي باشد كه در دست است.
اين كتاب، متني است در نهايت ايجاز و اختصار و 
اماميه  متكلمين  بعدها،  كه  مفيد،  و  جامع  حال،  عين  در 
كتاب هاي مبسوط و مفصل كلامي خود را بر اين سبك 

و سياق، تأليف كرده اند.5
علامة حلي (م: 726ق) دربارة كتاب ياقوت، مي گويد: 
ابواسحاق  الاعظم،  امامنا  و  الاقدم،  شيخنا  صنف  «وقد 
العليه ــ   الزكيه و نفسه  ابراهيم بن نوبخت ــ قدس االله روحه 
علي  المسائل  من  احتوي  قد  ــ  الياقوت  ــ  سماه  مختصراً 
الا  اسناها،  و  أجلها  علي  المباحث  من  و  اعلاها،  و  اشرفها 

غايه  في  الفهم،  علي  مستصعب  كثيرالعلم،  صغيرالحجم،  انه 
الايجاز والاختصار بحيث يغجز عن تفهمه اكثرالنظار...»

1. انوارالملكوت في شرح الياقوت، تأليف علامه حلي، حسن بن يوسف، 
(م: 726ق)، انتشارات رضي، 1363، ش 2.

2. تحقيق در خصوص عصر مؤلف به كتاب هاي زير رجوع گردد:
ـ خاندان نوبختي، تأليف عباس اقبال آشتياني، تهران، طهوري، 1345 ش، 

168 به بعد.
ـ الياقوت في علم الكلام، مقدمة علي اكبر ضيائي، اسماعيليان، قم، 1413ق، 

15 به بعد.
ـ انوارالملكوت، مقدمة محمدنجمي زنجاني، رضي، 1363ش، «ز» به بعد 

و ديگر منابع.
3. الياقوت: 44.

مرعشي،  قم،  موسي.  بن  علي  تبريزي،  ثقةالاسلام  تأليف  مرآةالكتب.   .4
1414ق، 160ـ161/1.

5. ريحانةالادب في تراجم المعروفين بالكنية اواللقب. تأليف ميرزا محمدعلي 
مدرس تبريز، شفق: 246ـ247/6.
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اين كتاب با همة ايجاز و اختصارش، داراي محتوايي 
گونه اي  به  است،  كثيرالعلم  و  نفيس  مباحثي  و  پرارزش 
كه فهم و درك مطالب آن دشوار مي باشد. (اين كتاب در 

سال 1413ق در قم چاپ شده است).
استفادة  و  توجه  مورد  آغاز  همان  از  كتاب  الياقوت 
اجلة علماء و متكلمين قرار گرفت، لذا عده اي از بزرگان 
به شرح و توضيح مطالب آن پرداختند، كه ذيلاً به آن ها 

اشاره مي شود:
1. شرح الياقوت، از عزالدين أبي حامد، عبدالحميدبن 

هبةاالله مدائني1، معروف به «ابن ابي الحديد» (م: 656ق).2
مي شناسيم،  ياقوت  كتاب  از  كه  شرحي  قديمي ترين 
همين گزارش است، ولي متأسفانه تاكنون از نسخة خطي 

آن اطلاعي در دست نيست.
2. انوار الملكوت في شرح الياقوت، دومين شرحي 
كه بر كتاب الياقوت نگاشته شده است، همين شرح است 
كه از «علامه حلي، حسن بن يوسف، (م: 726ق) مي باشد 
كه آن را در سال 684ق ساخته است. شرحي است مزجي 
كه علاوه بر گزارش متن، و حل معضلات آن، در موارد، 
رأي مؤلف متن كتاب را نپذيرفته و عقيدة خويش را بيان 
داشته است، در عين حال نظم و ترتيب كتاب ياقوت را 

حفظ كرده است.3
سال  در  الياقوت  شرح  في  انوارالملكوت  (كتاب  

1338ش توسط دانشگاه تهران چاپ شده است).4
3. شرح  انوارالملكوت في شرح الياقوت5 = في شرح 
فص الياقوت11= اشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت6= 

شرح الشرح ياقوت.
بن  عبدالمطلب  عميدالدين  عميدي،  سيد  تأليف 
بن  علي  الحسن  ابي  محمدبن  الفوارس،  ابي  مجدالدين 
اعرج حسيني حلي (م: 754ق) در بغداد، كه از اكابر ثقات 
مشايخ روايت و خواهرزاده و شاگرد برجستة علامة حلي 
تأليف  الميراث  مناسخات  رسالة  بر  كه  تقريظي  از  بوده، 
سيد عميدي نوشته است، جلالت قدر و عظمت شأن و 
مقام علمي او به خوبي پيداست، كه با اين عبارت شروع 

مي شود: «احسنت ايها الولدالعزيزالعضدالنسيب، المعظم الفيقه 
في  دعته  او  فيما  فداك  جعلت  والدين  عميدالملة  المدقق، 
أكثر  علي  والتبريز  الاقران  عن  التميز  علي  الدالة  الاوراق  هذه 
اللطيفة  بالمعاني  فيها  اتيت  فلقد  الانسان،  نوع  اشخاص 
والمسائل الشريفة، احسن االله اليك و افاض نعمه عليك و لا 

استبعاد في ذلك منك و انت من نسل شجرة النبوة، و فقك 
االله لكل خير و دفع عنك كل ضير بمنة و كرمه.»7

همچنين شهيد اول، شمس الدين محمدبن مكي شامي 
عاملي مقتول به سال 786ق با آن همه عظمت و جلالت 
علمي كه داشته است، نيز سيد عميدي را بسيار ستوده 
آمده:  چنين  است،8  داده  نجده  ابن  به  كه  اجازه اي  در  و 

«فاني رويتهما عن عدة من اصحابنا، منهم المولي السيدالامام 
عميدالحق  زمانه،  في  أهل البيت  شيخ  الهدي،  علم  المرتضي 
والدين، ابوعبداالله عبدالمطلب ابن الاعرج الحسيني طاب ثراه 

و جعل االله الجنة مثواه... .»9
از  عميدي  سيد  همين  طريق  از  اول  شهيد  مرحوم 
سيد  برادر  و  جد  و  پدر  مي كند.10  روايت  حلي  علامه 

عميدي همه از اكابر فقها و مشايخ شهيد اول بوده اند.11
اين سيد بزرگوار آثار برجسته و تأليفات مهمي داشته 
از  برخي  بر  هستند  تعليقاتي  و  شروح  آنها،  بيشتر  كه 

كتاب هاي دائي خود، علامه حلي كه از آن جمله اند:
الف. ادعيه. صاحب ذريعه نسخه اي از اين كتاب را در 
كتابخانـــه نور عثمانيــه به نقل از فهرســت آن نشــان 

داده است.13
ب. تبصرةالطالبين في شرح نهج المسترشدين. اين كتاب، 
گزارشي است از سيد عميدي بر كتاب نهج المسترشدين 
مكتبة  بغداد،  عاملي،  حرّ  حسن  محمدبن  شيخ  تأليف  الآمل.  أمل   .1

الاندلس، 1385ق، 83/2.
اسلاميه،  تهراني،  آقابزرگ  شيخ  تأليف  الشيعة.  تصانيف  الي  الذريعة   .2

1357ش، 371/25.
3. انوارالملكوت: 2.

مشـــار،  خانبــابا  تأليف  عربــي،  چاپـــي  هاي  كتاب  فهرست   .4
تهـــران، 1344ش،101.

5. الذريعه: 115/13.
6. أمل الآمل: 83/2.

7. در نسخة چاپ 1381 ش، تهران، نشر ميراث مكتوب.
1403ق،  دارالمعارف،  بيروت،  امين،  سيدمحسن  تأليف  الشيعه،  اعيان   .8

100/8. اصل اين تقريظ در آخر رسالة مناسخات به خط مصنف آمده.
9. نسخة اصل اين اجازه كه از نفايس روزگار است، به خط شهيد اول، در 

كتابخانة مدرسة علمية عالي نواب مشهد به ش/197 موجود مي باشد.
محمدباقر  ميرزا  تأليف  والسادات،  العلماء  احوال  في  الجنات  روضات   .10

خوانساري، تهران، اسماعيليه، 1390 ق، 264/4.
11. ريحانةالادب، 211/4.

12. روضات الجنات، 265/4 و 266.
13. الذريعه، 390/1.
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في اصول الدين، تأليف علامه حلي، شامل مبادي قواعد 
كلامي و رئوس مطالب اصول عقايد.1

مجمع  سلسلة  ضمن  در  نهج المستردين،  كتاب  متن 
 الذخايرالاسلاميه، در قم، بدون تاريخ چاپ شده است.

اين  اصل  نسخة  ذريعه،  صاحب  شرايع.  حواشي  ج. 
حواشي را كه به خط محشي يعني سيد عميدي نگاشته 
مورخ  اجازة  آن  در  كه  شايع  كتاب  هامش  بر  بود  شده 
675ق به خط صاحب شرايع، محقق حلي نبشته گرديده 

در كتابخانه مجدالدين ديده است.2
بحث  نسخه  اين  از  زودي  به  انوارالملكوت،  شرح  د. 

خواهيم كرد. انشاءاالله.
...طريق   = ...الاصول   = الوصول  تهذيب  شرح   . هـ 
الاصول. در اصول فقه گزارشي است  الوصول الي علم 
الاصول  از سيدعميدي بر كتاب تهذيب الوصول الي علم 

تهذيب   = الاصول  تهذيب   = الوصول  طريق  تهذيب   =
زمان  در  را  شرح  اين  كه  حلي  علامه  تأليف  الوصول 

حيات دائي خود، علامه حلي نگاشته است.3
ضمن  كه  است  كوتاهي  رسالة  عميديه.  فرائض  و. 
مجموعه كلمات المحققين چاپ شده است و نيز يك بار 

هم با دررالفرائد به طبع رسيده است.4
القواعد و تردداته. اين  ز. كنزالفوائد في حل مشكلات 
ابي طالب  سيد  فرزندش  خاطر  به  عميدي  سيد  را  شرح 
محمد بعد از وفات علامه حلي بر كتاب قواعدالاحكام 
حلي نگاشته است و در اين گزارش، برخي از گفته ها و 

نظرات فخرالمحققين، پسر حلي را رد كرده است.5
بر  است  تكمله اي  كتاب،  اين  مناسخات الميراث.  ح. 
مبحث مناسخات ارث خواجه نصيرالدين طوسي متوفي 
چون  و  آمده  النصيريه،  الفرائض  كتاب  ضمن  كه  673ق 
اين بحث كامل نبود، لذا سيد عميدي رسالة حاضر را در 

سال 721ق ساخته است.6
سال 1315ق  در  كه  است  صفحه  سه  در  رساله  اين 
ضمن مجموعة كلمات المحققين چاپ شده است و ديگر 

بار در سال 1319ق به طبع رسيده است.7
 كنتوري كتاب ديگري را به سيد عميدي نسبت داده 
تحت عنوان درةالفخر و فريدةالدهر8 كه اين اشتباه است، 
چون نام كتاب نيست بلكه صفت سيد عميدي مي باشد، 
چنان كه شيخ يوسف بحراين گويد: قال ابن معية عند ذكر 

روايتة عنه: درة الفخر و فريدالدهر مولانا الامام...9

گفتيم يكي از آثار سيد عميدي شرحي است كه بر 
كتاب انوارالملكوت... استادش علامه حلي نگاشته، اين 
شرح به منزلة محاكمات مابين ابن نوبخت و علامه حلي 
يا  و  انوارالملكوت...  شرح  يعني  نام  همين  به  كه  است 

شرح الشرح... به شرح زير آمده:
شرح   = الياقوت  شرح  في  انوارالملكوت  شرح   .3
الشرح ياقوت. از همين سيد عميدي مي باشد و نام اين 
كه  فهارسي  در  افتاد  مذكور  كه  نحو  همين  به  گزارش 
در  گرديده،  ضبط  است  موجود  سطور  اين  نگارندة  نزد 
آقاي  نام  به  دانشجويان  از  يكي  1415ق،  سال  مهرماه 
مطهري  شهيد  با  گويا  كه  فريماني  محمدي  حاج  ابراهيم 
تا  كرد  مراجعه  جانب  اين  به  دارند،  خويشاوندي  هم 
ارشد  كارشناسي  مقطع  در  پايان نامه اش  براي  موضوعي 
است  مايل  كه  داشت  اظهار  خود  چون  و  كنم  معرفي 
موضوع جالب و تازه اي باشد تا كار كند و از دشواري آن 
هراسي ندارد، لذا اين شرح عميدي را بر انوار ملكوت 
در  آن  خطي  نسخة  كه  گفتم  و  كردم  پيشنهاد  ايشان  به 
كتابخانة مدرسة خيرالتخان مشهد موجود است. نامبرده 
پس از پيگيري هاي زياد به اين نسخه دست نيافت، لذا 
كرده و  مراجعه  مباركة آستان قدس رضوي  كتابخانة  به 
كتاب  همين  كه  شد  روبرو  نسخه اي  با  كتابخانه  اين  در 
شرح  في  اللاهوت  اشراق  نام  نسخه  داخل  در  لكن  بود 

انوارالملكوت نيامده است.
و  كرد  تصحيح  و  تحقيق  را  كتاب  اين  هم  ايشان 

اصفهاني،  افندي  ميرزاعبداالله  تأليف  الفضلاء،  حياض  و  العلماء  رياض   .1
قم، 1401ق، 261/3.

2. الذريعه، 99/7.
3. امل الآمل، 165/2.

4. الذريعه، 149/16 و 150.
فاضل،  محمود  گوهرشاد،  جامع  كتابخانة  خطي  نسخه هاي  فهرست   .5

مشهد، كتابخانة گوهرشاد، 1363ش، 165/1.
ـ هديةالاحباب في ذكرالمعروفين بالكني والالقاب والانساب، تأليف محدث 

قمي، عباس بن محمدرضا، نجف، 1349ق، 204.
6. روضات الجنات، 267/4.

7. فهرست گوهرشاد، 1531/3.
8. كشف الحجب و الاستار عن اسماء الكتب و الاسفار، تأليف سيد اعجاز 

حسين نيشابوري كنتوري، م: 1286ق، قم، مرعشي، 1409ق، 210.
احمد  بن  يوسف  شيخ  تأليف  العين:  لقتري  الاجازة  في  لولوةالبحرين   .9

بحريني درازي، م: 1186ق، سنگي، بمبئي، 191.
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تعاليقي بر آن افزود و مورد قبول قرار گرفته و تايپ و 
تكثير هم كرده به مقدار لازم كه يك نسخة آن در دفتر 
كميتة ارزشيابي حوزه، مستقر در دانشگاه علوم اسلامي 
شخصي  كتابخانة  در  آن  ديگر  نسخة  يك  و  رضوي، 
اين جانب موجود است، حدود هشت  سال بعد، يعني در 
سال 1381ش، همين شرح عميدي بر انوارالملكوت به نام 
اشراق اللاهوت... چاپ گرديد و محقق اين نسخه، آقاي 

علي اكبر ضيائي، نيز مأخذ اين نام را متذكر نشده اند.
شيخ  سرودة  الياقوت.  شرح  في  ارجوزة   .4
عبداالله  ابي  شرف الدين  شيخ  بن  اسماعيل  شهاب الدين 
شعراي  و  فضلا  و  ادبا  از  جزيني،  عاملي  عودي  حسين 
جبل عامل بوده كه كتاب ياقوت در علم كلام را شرح 
كرده است1 در 326 بيت، شامل اصول عقايد مورد نياز 
عامة مكلفين. برخي از محققين ابيات حاضر را از شرح 
ياقوت نمي دانند، نسخه اي از اين ارجوزه به شمارة 2754 
م به خط محمدبن زين العابدين موسوي مورخ 1283ق در 

كتابخانة مرحوم آيت االله مرعشي در قم موجود است.2

اين مطالب بخشى از تحقيقات پيرامون كتاب الياقوت 
مى باشد. علامة مجلسي مي فرمايد: يكي ديگر از فضلاي 

اماميه از شرح ياقوت، منتخباتي ترتيب داده است.3
5. مختصر كتاب اشراق اللاهوت. يكي از كهن ترين 
و معتبرترين متون كلامي شيعه، نسخه اي است كه حدود 
660 سال است گرد غربت بر چهره دارد و تاكنون ناشناخته 
مانده است، همين اثر نفيس و عديم النظير مي باشد به نام 
مختصر شرح انوار الملكوت في شرح الياقوت يا مختصر 
شرح الشرح ياقوت و يا مختصر اشراق اللاهوت في نقد 

شرح الياقوت. چنان كه مولف گويد: «بسمله الحمدالله رب 
اختصرت  الطاهرين.  آله  و  محمد  علي  االله  صلي  و  العالمين 
بعدالخطبة،  الشارح  اي  قال:  الياقوت.  الشرح  شرح   من  هذا 
النظر  في  الاول  المقصد  مقاصد،  علي  هذاالكتاب  رتب  وقد 

الي قوله: في كتاب المناهج. اقول: اعلم ان الناس قد اختلفوا 
في ماهية النظر...»

محتوايي  داراي  اختصارش،  با  منحصر،  نسخة  اين 
حاوي  و  است،  كثيرالعلم  و  نفيس  مباحثي  و  پرارزش 
امهات مباحث كلامي و در عين حال كوتاه اما به گونه اي 
كه موجب ايصال الي المطلوب است، نه به صورت ايجازي 
كه مخل به معنا باشد و ضمناً مبتني بر استدلال ها و قواعد 
كلي و عقلي، به صورتي محكم و استوار. مي  توان گفت 

كه همين وصف، آن را عديم النظير ساخته است.
با توجه به آنچه در آغاز اين نسخه آمده و با عنايت 
ـ تم  به تاريخ تحرير اين نسخه كه در پايان مذكور افتاده: ـ
الكتاب المبارك بحسن توفيق االله تعالي و منة و لطفة لخمس 
يقين من ذي الحجة سنة سبعين و سبعمائه... كه اين تاريخ، 
شانزده سال پس از فوت سيد عميدي نگاشته شده است 
عميدي  سيد  فرد،  به  منحصر  كتاب  اين  مؤلف  اگر  ــ 
يعني شارح انوارالملكوت نباشد به ظن قوي بايد يكي از 
شاگردان وي بوده باشد كه فرصت بيشتري را براي اثبات 

اين مدعا مي طلبد.
به منظور آشنايي بيشتر به اين ميراث شيعي، فهرست 

مطالب اين كتاب از نظر مي گذرد.
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